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 شناسي تلميحات روایي ـ قرآني در مجموعه اشعارفرم»
 «کدکنيشفيعي  

 
 *زهرا رجبيدکتر 

 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک
شميطاهره ميرهادکتر   

  استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک
 چکيده

اي ترین و پرکاربردترین فنون و صنایع ادبی ـ بلاغی است که سبب غنتلمیح یکی از کهن
گسترش  شود؛ اما در ادبیات و شعر معاصر، رشد دانش ادبی ومعنایی و زیبایی زبانی شعر می

ه کد این صنعت ادبی در شعر شده است مطالعات نقد ادبی سبب تنوع و پیچیدگی کاربر
 تر بابررسی و تحلیل ظرافتهاي ساختاري و نحوۀ سازوکار آنها نیازمند مطالعات دقیق
 لیلیرویکردهاي نوین است. از این رو، پژوهش حاضر در صدد است به شیوۀ توصیفی ـ تح

ی ی نوین بررسکدکنی را با روشساختار تلمیحات روایی ـ قرآنی در مجموعۀ اشعار شفیعی 
اش يکدکنی با چه شگردهاي فرمی از روایتهاي قرآن در تلمیحات شعرکند تا دریابد شفیعی 

یج، نتا استفاده کرده و بر این اساس، چه اقسام تلمیحی در شعر او وجود دارد؟ بر اساس
کدکنی شاعري است که در تلمیحات روایی ـ قرآنی خود قسمتهاي مختلفی از شفیعی 
هاي ساختاري و هنري ها و هنجارشکنیشدۀ قرآنی را با نوآوريي معروف و شناختهداستانها

اختاري، اي به کار برده است که سبب ایجاد اقسام مختلف تلمیحات تشبیهی، سمتنوع و پیچیده
 دهی خاص در شعرش شده است.آیرونیک، چندوجهی، ترکیبی، پژواکی و نام

 
 کدکنی.ختار تلمیح، روایتهاي قرآنی، شفیعی شناسی، سابلاغت، فرم :هاهواژکليد

                                                 
 24/7/98تاریخ پذیرش:                              30/11/97تاریخ دریافت: 

 z-rajabi@araku.ac.ir* نویسنده مسئول 

mailto:z-rajabi@araku.ac.ir
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 . مقدمه1
شناسی ییترین و پر کاربردترین فنون و صنایع بلاغی ادبی در زیباتلمیح یکی از قدیمی

ر هنري ز نظاادبیات فارسی است و با اینکه کارکرد آن مبتنی بر فشردگی و ایجاز است، 
هن ذي را به الفاظی اندک، معانی بسیار میح و با آوردن کلمات وتوان با استفاده از تلمی

همین سبب، گفته شده است  ؛ به(377: 1388شمس قیس، ؛ 24: 1373)همایی،  آوردمخاطب 
عنایی ممهمترین آثار ادبی جهان، بیشترین بار »رغم سادگی و تداول ظاهري آن که علی

فارسی یکی از  یاتتاریخ ادب در. (113: 1386)محبتی، « اندخود را بر دوش تلمیح نهاده
، ز این روترین منابع مورد استفاده هنرمندان در ساختن تلمیح، قرآن کریم است. اقدیمی

هاي فارسی، رد پاي ترین سرودهاز نخستین ادوار حیات شعر دري در ایران و در کهن
ملاً ی کاتأثیرپذیري لفظی و محتوایی شاعران بزرگ فارسی از مفاهیم و مضامین قرآن

توان گفت قصص قرآنی که حجم زیادي در این بین، می(. 6: 1380)راستگو، است مشهود 
ت قارناز آیات قرآن کریم را شامل است و به سبب ماهیت داستانی و روایی خود، م

ی از یري ادبیرپذماهوي بسیاري با ادبیات دارد، از مهمترین موارد مورد توجه ادبا در تأث
ثر، نهاي سخن از نظم و ز اینجاست که در همۀ گونها»این کتاب آسمانی بوده است؛ و 

 (.209: 1355نژاد، )انزابی« رنگ و بوي فرهنگ اسلامی و بویژه قصص قرآنی را توان دید
ع بر همین اساس، در پژوهش حاضر تلاش شده است به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی نو

قرآنی در دو هاي هنري تلمیحات روایی برآمده از داستانها و قصص خاص استفاده
کدکنی، از  شفیعی « هزارۀ دوم آهوي کوهی» و « اي براي صداهاآیینه»مجموعۀ شعر 

تر بیش بررسی و تحلیل شود؛ تا به این پرسشها پاسخ دهد که کدامیک از قصص قرآنی
یی ـ بوده است؟ و اینکه این شاعر در ساختن تلمیحات روا« م. سرشک»مورد توجه 

رده کي هنري و ساختاري از این روایات مشهور استفاده قرآنی خود با چه شگردها
 است؟

دربارۀ پیشینۀ پژوهش نیز باید گفت که تاکنون پژوهشهاي بسیاري دربارۀ تلمیحات 
قرآنی و انعکاس قصص انبیاء در شعر شاعران کلاسیک فارسی انجام شده است، مانند: 

که انواع ( 1393)ایشانی، « العراقین از قرآن کریمتحلیل تأثیرپذیري مثنوي تحفه»
العراقین بررسی شده تأثیرپذیري خاقانی از قرآن و از جمله قصص قرآنی در تحفه

است. دربارۀ انعکاس قصص قرآنی در شعر معاصر نیز چند پژوهش انجام شده است 
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داستان انبیاء در کتب مقدس و بازتاب آن در اشعار »که از جملۀ آنها است: در پژوهش 
تأثیر مضامین کتب عهد عتیق و جدید در شعر  (1394فرد و حقی، )میرباقري «حسین منزوي

در شعر )ع( مضامین داستان قرآنی یوسف»منزوي بررسی شده است؛ در پژوهش 
در )ع( هاي مختلف انعکاس داستان یوسفنیز جنبه( 1389زاده و ذبیحی، )ایران« معاصر

ست. اما تا جایی که نگارنده هاي چند شاعر معاصر بررسی شده اقرآن در سروده
هاي جستجو کرده است، تاکنون پژوهش مستقلی که به بررسی فن تلمیح و بویژه تلمیح

کدکنی پرداخته باشد، یافت نشد. ضمن اینکه برآمده از قصص قرآنی در شعر شفیعی 
بیشتر  اند مبناتقریباً در تمام پژوهشهایی که تاکنون به بررسی تلمیح در آثار ادبی پرداخته

بندي انواع تلمیح در بلاغت کلاسیک فارسی بوده است؛ اما از آنجا که شاعران بر تقسیم
نظران ادبی ـ بلاغی هستند در ساختن کدکنی که از صاحب معاصري چون شفیعی

برند، در تلمیحات خود از شگردها و ظرافتهاي شکلی و ساختاري خاصی بهره می
تنوع کاربردي شگردهاي ساختاري تلمیح بر پژوهش حاضر تلاش بر این است که 

بندیهاي جدیدي در شعر این شاعر معاصر بررسی شود. بدین اساس رویکردها و تقسیم
ترتیب که نگارندگان در ادامۀ پژوهش انواع جدیدي از تلمیح را که در بلاغت انگلیسی 

ده و بر وجود دارد ولی تاکنون در منابع بلاغی فارسی معرفی نشده است، معرفی کر
اند؛ و از این اساس آن تلمیحات روایی ـ قرآنی در اشعار شفیعی کدکنی را بررسی کرده

تواند پیشنهاددهندۀ روشی نوین براي پژوهش در تلمیحات ادبی رو، پژوهش حاضر می
 شاعران بویژه شاعران معاصر باشد.

 . بحث2

 تعریف تلميح  2ـ1
و « لَمَحَ»ـ از دو ریشۀ متأثر از بلاغت عرب در آثار بلاغی فارسی واژۀ عربی تلمیح ـ 

لَمَحَ یَلْمَحُ لَمحْاً و »برگرفته شده است. بنابراین همانطور که تلمیح از ریشۀ « ملََحَ»
در فرهنگ لغت عربی به معانی: نگاه کردن، اشاره کردن، درخشیدن، نظر و « لَمحْاناً

، در آثار «(لمح»تا: ابن منظور، بی)ر.ک: زده و غیره، آمده است نگریستن کوتاه و شتاب
در لغت به معنی دیدن و نظر ) از ریشه لمح( به تقدیم لام بر میم بلاغی فارسی نیز تلمیح 

؛ البته (383: 1388؛ شمس قیس، 5: 1371)شمیسا، کردن و آشکار ساختن و اشاره کردن است 
ز اشاره شده است به معناي نمکین کردن سخن نی« مَلَحَ» ۀچنانکه بیان شد، از ریش
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. با اینکه در منابع مختلف، تعاریف (58: 1383؛ هدایت، 121: 1369واعظ کاشفی سبزواري، )
 ترین ویکی از کاملاصطلاحیِ کم و بیش متفاوتی از تلمیح ارائه شده است، اما 

: ست کهادر تعریفات آورده  «جرجانی»را تلمیح  ی ازاصطلاح ترین تعاریفدقیق
وَ اَن یشارَ فی فَحوَي الکَلامِ اِلی آیۀ اَو خَبرٍَ اَو قِصَّۀ اَو شِعرٍ مِن غَیرِ اَن تذُکَرَ التَّلمیحُ، هُ»

آن است که شاعر بر تبیین و اثبات ؛ یعنی تلمیح (55: 1385)به نقل از حلبی،  «صرَیحَاً
)فشارکی، سخن خود اشاراتی ضمنی به آیات و احادیث یا داستانهاي معروف، بکند 

البته با توجه به اینکه موضوع پژوهش حاضر بررسی تلمیحات روایی . (144: 1379
برآمده از روایات و قصص قرآنی در شعر م. سرشک است، ملاک نگارندگان از تلمیح، 

  اشاره ضمنی یا آشکار به داستان قرآنی است و دیگر مصادیق آن مد نظر نبوده است. 

 تلميح به قصص قرآني در شعر فارسي 2ـ2
اده از تلمیح در اثر ادبی ضمن اینکه نشانۀ وسعت اطلاعات و غناي فرهنگی استف

ها دارد، اي که خود از این مقولههنرمند است، با ایجاد تداعی، خواننده را در تجربه
کند و با کند یا او را وادار به تلاش و کندوکاو ذهنی براي یافتن منبع آن میسهیم می

از موضوعات کهن به سخن خود عمق و تأثیر بیشتري آفرینش معانی و مضامین تازه 
همین امر سبب (. 298: 1382؛ راستگو، 70: 1377؛ میرصادقی، 38: 1371)شمیسا الف، بخشد می

شده است با وجود تمام ایجازي که تلمیح دارد، از بهترین شگردهاي هنري در بسط 
فارسی، قصص قرآنی پا . در تاریخ ادب (112: 1386)محبتی، ظرفیت معنایی سخن باشد 

سازي به پاي قصص و اساطیر ایرانی همواره یکی از منابع اصلی هنرمندان در مضمون
در تمامی تعاریفی که در کتب بلاغی تلمیحات ادبی بوده است؛ و به همین سبب تقریباً 

از اصطلاح تلمیح شده است، اشاره مستقیم یا غیر مستقیم به آیات و قصص قرآن به 
البته نوع و میزان استفادۀ شاعران  از نمودهاي اصلی تلمیح ذکر شده است. عنوان یکی

فارسی از روایات و قصص قرآنی در ادوار مختلف به اشکال و اهداف گوناگون و با 
توان گفت، در شدت و ضعف متفاوت بوده است. چنانکه در یک نگاه کلی می

وجه شاعرانی چون فرخی و هاي آغازین شعر فارسی و در سبک خراسانی بیشتر تسده
عنصري به قصص قرآنی و داستانهاي انبیاء به همان سادگی اولیۀ شعر فارسی و بیشتر 
براي ایجاد تشابه میان ممدوح در شکوه و اخلاق و کردار به سلیمان و نوح و خضر یا 
براي بیان شباهت سرنوشت دشمنان ممدوح با شخصیتهاي منفی در قصص قرآنی چون 
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گیري شعرا از مفاهیم و قصص عون بوده است. به عبارتی، استفاده و بهرهقارون و فر
قرآنی در این دوره بسیار عادي و طبیعی و اغلب نعل به نعل با شخصیتها و وقایع 
داستان اصلی است. اما به تدریج و با گسترش عمق و ظرفیت هنري شعر فارسی در 

و بلاغی، غلبۀ روحیۀ دینی در میان  ـ قرآنی سبک عراقی و بویژه با گسترش علوم دینی
تر مردم و نفوذ عرفان و تصوف در شعر، نوع استفادۀ شعرا نیز از قصص قرآنی گسترده

تر شد و حتی در شعر شاعرانی چون سنایی و عطار و بویژه مولوي در بسیاري و پیچیده
دانش  موارد حالت رمز، نماد و تمثیل به خود گرفت. اما در شعر معاصر با پیشرفت

در مطالعات  2و بینامتنیت 1هاي نوین نقد ادبی چون هنجارگریزيبلاغت و تأثیر نظریه
بلاغی و متناسب با آن با گسترش اطلاعات علمی و ادبی شعرا ـ بویژه شاعران 

کدکنی ـ سبب شد نوع و نحوۀ استفادۀ آنها از صاحبنظر دانشگاهی چون شفیعی 
در عین حفظ اصالت ـ قرآنی در تلمیح، اغلب  شخصیتها و وقایع قصص قرآنی و غیر

انگیزي، متغیر و متنوع شود. به بیان دیگر، از محتوایی آنها ـ بویژه از نظر زبانی و خیال
 توان دربارۀ تلمیحات شاعران معاصر گفت که:این منظر می

ی استانداي است و عناصر مهم تلمیحات ادبیات فارسی به یک اعتبار مجموعۀ بسته
شده و اند؛ زیرا در ساخت داستانها تصرف ندر طول زمان تغییر چندانی نکرده آنها

ه اند. اما مسأله مهم این است کها معمولاً بدون تغییر باقی ماندهدر نتیجه همسازه
 ین معنیشود؛ بداین دستگاه بسته )به اعتبار ماهیت داستانی( در حیطۀ زبان زایا می

ت رادفاوسیلۀ استعمال متیحی و اجزاء عَلَم بهکه شاعران مدام در اضافات تلم
ولاً آفرینند و این معادلات غالباً مبتنی بر تشبیه و یا اصکنند و معادل مینوآوري می

شمیسا )یره غبرداشتی تازه از داستان در حیطۀ زبان است؛ مثل یعقوب به پیر ماتم و 
  (.47: 1371)الف(، 

ستۀ بوعۀ ي ساختاري در استفاده از این مجماز این رو، بررسی دقیق انواع شگردها
اي دیگر از تواند جنبهکدکنی می داستانی قصص قرآنی در تلمیحات شعري شفیعی

مۀ ادا خلاقیت، استعداد، ذوق و دانش ادبی این شاعر معاصر را آشکار کند؛ که در
 پژوهش به آن پرداخته خواهد شد.

 کدکنيعي اقسام تلميحات روایي قرآني در شعر شفي 2ـ3
مورد تلمیح به قصص و روایات  48کدکنی از نظر آماري در مجموعه اشعار شفیعی 

 ست:اقرآنی وجود دارد که از نظر تعداد و تعدد در هر مجموعۀ شعر بدین ترتیب 
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 اً برابرآید، با اینکه هر دو مجموعه از نظر تعداد تقریبچنانکه از جدول فوق برمی
« یهزارۀ دوم آهوي کوه»د و تنوع موضوعی تلمیحات مجموعۀ هستند، از نظر تعد

لاغت تابهاي بتر است؛ اما از منظر انواع تلمیح و اقسام کاربرد این داستانها، در کمتنوع
 ده است،شجام فارسی و به تبع آن در تمام پژوهشهایی که بر اساس آنها دربارۀ تلمیح ان

لامی ت اسکلی تلمیحات ایرانی و تلمیحا اقسام تلمیح را بر اساس موضوع به دو دستۀ
بر ؛ یا (403: 1381)ر.ک: عباسپور،)اشاره به قصص قرآن و احادیث و اخبار و روایات( 

هندي،  اساس خاستگاه و منشأ به تلمیحات ایرانی، سامی، عربی، اسرائیلی، مسیحی،
اما از آنجا که . (21و 9-8: 1371ف(،)ر.ک: شمیسا )الاند بندي کردهیونانی و غیره، تقسیم

کدکنی از داستانهاي قرآن هاي شفیعی اساس این پژوهش صرفاً بر نوع خاص استفاده
رو بر  بندیهاي فوق پاسخگو نبوده و از اینکریم در ساختن تلمیحات ادبی است، تقسیم

شده که  اي به تلمیحات روایی ـ قرآنی در مجموعۀ اشعار این شاعر پرداختهمبناي تازه
 ها و شگردهاي هنري فرمی و ساختاري خاص او در خلق تلمیحاتر استفادهمبتنی ب

 ـایی قرآنی است. بنابراین، از آنجا که پژوهش حاضر فرم محور است، بررسی محتو
جام هاي ملی ـ قومی آنها که شیوۀ متداول پژوهشهاي انتفسیري تلمیحات و خاستگاه

 واییرل در نوع ساختار تلمیحات شده بر اساس تلمیح است، ملاک بررسی نیست. تأم
هاي مختلف این تلمیحات در دهد که گونهکدکنی نشان می ـ قرآنی در شعر شفیعی

 اشعار او بدین ترتیب است:

 3تلميح ساختاري 2ـ3ـ1
در یک متن چنین است که هر تلمیح یک یا چند  طور معمول نحوۀ عملکرد تلمیحبه

ت که قسمتی از یک داستان یا متن مرجع دیگر واژه در متن فعلیِ در حال خواندن اس
کند؛ اما در یک تلمیح ساختاري نه فقط یک قسمت، را وارد بخشی از متن حاضر می
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که تمام متن در حال خواندن، متأثر از متن مرجع منبع تلمیح است و تمام متن 
وي یک تواند از تلمیح خود جدا شود. زیرا یک تلمیح ساختاري نه فقط با بافت لغنمی

متن، بلکه با تأثیر متقابل غنی بین متن فعلی و متن مرجعی که به وسیلۀ تلمیح 
شود. بنابراین، قدرت این نوع تلمیح فقط در برقرار کردن برانگیخته شده، ساخته می

ارتباط بین یک یا چند عبارت از یک متن مبدأ با قسمتی از متن فعلی نیست، بلکه 
و برون متنی مرتبط با مفاهیم درک شده از متن مبدأ را نیز افزون بر آن، الگوهاي درون 

هاي هاي تلمیحاز بهترین نمونه(. Cuddon, 2013 & Purdy, 1994: 19-20)انگیزاند برمی
مرغان »توان به اشعار کدکنی میبه قصص قرآنی در مجموعۀ اشعار شفیعی  ساختاري

(، 364-363)ص « جال اندکم»، (121-120)ص « نوح جدید»(، 36-33)ص « ابراهیم

-507)ص « بار امانت» و ( 504-503)ص« نور زیتونی»(، 369-368)ص « ملخهاي زرین»

اشاره کرد. این اشعار چنانکه از نام آنها « هزارۀ دوم آهوي کوهی»از مجموعه شعر ( 508
، هبوط )ع(، کشتی  نوح)ع(آید، به ترتیب دربارۀ روایتهاي چهار مرغ ابراهیمنیز برمی

)ع( در کوه طور و ماجراي بار امانت الهی آدم )ع(، رؤیت موسی)ع(، بیماري ایوب)ع(آدم

است؛ اما چنانکه در تعریف تلمیح ساختاري نیز آمد، در تمام این اشعار روایات قرآنی 
صرفاً براي غنی کردن معنا یا هنري کردن زبان یک یا چند عبارت یا بندي از شعر 

عر از ابتدا تا انتها وابسته به این روایتها است. براي مثال به نیستند، بلکه کل ساختار ش
فَوَجهُ »که در ابتداي آن آمده است « مجال اندک»نحوۀ عملکرد تلمیح ساختاري در شعر 

 توان اشاره کرد: می« )آدم ابوالبشر(الَارضِ مُغبرٌَّه قَبیح 
شود و رخسار چو چشم خویشتن بگ«/ آدم»غبارآلود و/ زشت/ آمد زمین/ در دیدۀ               

یتی ري گزمین را دید./ هزاران سال، بعد از او/ صدها سال پیش از ما/ ز ناهموا
ن بینیم آسرود رودکی نالید./ براي ما دگر جایی براي شکوه باقی نیست/ که می

د. شود بزدوده/ از منظومۀ خورشیزشت غبار آلود ناهموار/ به زودي دود آهی می
 (. 364-363: 1378، یکدکن)شفیعی

کل ساختار اصلی این شعر مبتنی است بر مفهوم این قسمت از ماجراي حضرت 
که در سوگ و غم قتل فرزندش هابیل چند بیت با مضمون زشت و غبارآلود )ع( آدم

بودن زمین، دردناک بودن زندگی و آرزوي پایان یافتن این زندگی پر رنج سروده است؛ 
بار آن را براي نخستین)آدم شعر دري فارسی( هزار سال رودکی مفهومی که پس از چندین 

کدکنی نیز بر آن اذعان در شعر فارسی تکرار کرد و صدها سال بعد از او شفیعی 
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، اشاره کردن به ماجراي آید، باید گفت در این تلمیحکند. چنانکه از شعر برمیمی
ۀ جزئی از قسمتی از این شعر شناسانبراي فرزندش فقط لذت زیبایی)ع( سوگواري آدم 

کند، بلکه به نوعی کنترل ساختاري تمام شعر را در دست را براي مخاطب فراهم نمی
 دهی کرده است.دارد و از ابتدا تا انتهاي متن را بر اساس همین مفهوم و کنش، سازمان

ود ی وجالبته در اشعار م. سرشک نوع دیگري از اشعار با تلمیحات ساختاري قرآن
اي از آن هرد که مبتنی بر یک قسمت از آیه قرآن است ولی جنبۀ روایی ندارد. نموندا

نبُلَهٍ سُفی کلّ »است که در آغاز آن آمده است « اي براي صداهاآیینه»شعري از مجموعۀ 
 )قرآن کریم( متن شعر چنین است: « مِأَهَ حَبّه

نتظار،/ وینک این زمان:/ هفت سنبله/ به ر اداي درون ظلمت زمین، سال پار:/ دانه               
ر روي بوته،/ زیر آفتاب./ هفت چهرۀ صبور،/ سال دیگرش ببین:/ هفتصد هزا

 (. 489: 1388کدکنی، )شفیعی شمار بی

ز آیۀ اأثر نکتۀ جالب دربارۀ این شعر آن است که نه تنها تمام ساختار این شعر مت
کل آمده است، به نوعی از نظر ش« »...فوق است، حتی نام این شعر هم به شکل 
اند ر نشستههایی که در کنار هم در انتظاظاهري و قرارگرفتن در کنار هم نیز مفهوم دانه

 است، به رساند؛ و گویی این سه نقطه که از نظر ظاهري نیز شبیه سه دانهرا به ذهن می
 فهومی که کلگر و تکرارکنندۀ مفهوم دانه است؛ مصورت تصویري و بصري هم تداعی

عر توان گفت نوع خاص انتخاب عنوان این ششعر دربارۀ آن است و ساختار و حتی می
 را سازمان داده است.

  4تلميح چند وجهي 2ـ3ـ2
ه یح بچنانکه در تعاریف بیان شده از تلمیح متداول است، در شرایط عادي یک تلم

ا در دهد. امر ارجاع میقسمتی از یک درونمایه، حادثه یا کنش از یک متن روایی دیگ
 ساختن یک تلمیح چند وجهی یا ترکیبی معمولاً محتواي تلمیح از بیش از یک
ر درونمایه، کنش یا شخصیت ترکیب شده است که گاه ممکن است عملاً با یکدیگ

ها لمیحتپیوند نیز نداشته باشند. در یک تلمیح چند وجهی لزومی ندارد مخاطب بین 
ر را د بر دیگري ترجیح دهد، بلکه از مجموع آنها یک تصویرگزینش کند یا یکی را 
هاي تلمیح چند وجهی روایی ـ . از نمونه(Hylen, 2005: 73)کند ذهن خود دریافت می
 است:« هازمزمه»کدکنی شعر  قرآنی در شعر شفیعی
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پیش .../ «/ متنهاستباغ سبز عشق کو بی»تر از تو کی دهد/ اي شیرین.../ میوه              
اشراق تو در لاهوت عشق/ شمس و صد منظومۀ شمسی سهُاست/ در سکوتم 

هاست/ کن خموش این دوزخ از اژدهایی خفته است/ که دهانش دوزخ این لحظه
 (.19ـ18: 1388کدکنی، )شفیعی گفتار سبز/ کان زمرّد دافع این اژدهاست 

 وکه به مولوي  شاعر در سراسر این شعر نوعی تلمیح ساختاري ایجاد کرده 
لوي ز موغزلیات شمس نظر دارد و در انتخاب الفاظ و اصطلاحات نیز کاملاً متأثر ا

تن ا گفباست. اما در دو  سطر آخر این شعر شاعر در کنار تلمیح به شمس و مولوي، 
ا با خلق کردن تصویر رنگ سبزي که آتش ر« کن خموش این دوزخ از گفتار سبز»

اشاره )ع( براهیماي گلستان و سبز شدن دوزخ بر حضرت کند، به ماجراخاموش می
« مردژدها توسط زانابودي »؛ ضمن اینکه در کنار آن به این داستان و باور عامۀ 5کندمی

تلف کند. بدین ترتیب، در ساختار این تلمیح چند وجهی سه داستان مخنیز اشاره می
ی انهایوجود دارد که داست، و زمرد و اژدها )ع(مولوي و شمس، آتش و حضرت ابراهیم

ند؛ یز ندارگر نمجزا از چند متنِ مرجعِ جداگانه هستند و عملاً ارتباط مستقیمی به یکدی
 یجادولی در کنار یکدیگر و از پیوند با هم تصویري چند وجهی را در این شعر ا

 اند.کرده
چشم انتظار خواجۀ  شگون ندارد»تلمیح روایی ـ قرآنی موجود در سطرهاي 

« دنمان ي/ که زرد شد خشکید/ و گردباد به اعماق لوت پرتش کرد/ به روز حادثهخضر
داستان خضر با داستان  نیز از نوع چند وجهی است که در آن( 68: 1378کدکنی، )شفیعی 

جاد ا ایقرآنی ماجراي طوفان و عذاب قوم لوت آمیخته شده و با همدیگر یک تصویر ر
باط داند روایتهاي خضر و لوت هیچ ارتا اینکه میاند. در اینجا نیز مخاطب بکرده

دیگري  تواند بین دو تصویر سازندۀ تلمیح یکی را برمستقیمی با یکدیگر ندارند، نمی
کند. البته د میبرتر بداند بلکه از تلفیق هر دو با هم تصویر نهایی را در ذهن خود ایجا

ارد در خود د« تلمیح آیرونیک» این تلمیح چند وجهی نوع دیگري از تلمیح را با عنوان
 که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.

  6تلميح ترکيبي 2ـ3ـ3
در تلمیح ترکیبی، یک شخصیت، یک مفهوم یا یک موقعیت و حادثه از یک متن مرجع 

آمیزد. اي در متن حاضر درمیشود و با شخصیت، مفهوم، موقعیت یا حادثهبرانگیخته می



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
64، 

ان
ست

تاب
 

13
98

 

 

  

18 
 

 

18 

18 

 
 
 

دو صداي موجود در متن مرجع و متن حاضر داراي یک منطقه و  اما در این نوع تلمیح
فضاي مشترک هستند که به سبب همین امر تمایل دارند در هم آمیخته و یکی شوند و 

تر شده است، تر و غنییک مفهوم یا تصویر واحد را که در نتیجۀ ادغام دو متن پیچده
مایز بین تلمیح ترکیبی با . بدین ترتیب، وجه ت(Van Tress, 2004: 17)خلق کنند 

تلمیح چند وجهی در این است که چنانکه در مثالهاي تلمیح چند وجهی مشخص شد، 
در تلمیح چند وجهی دو یا چند متن مختلفی که اجزاء سازنده تلمیح هستند، با هم 

شوند ولی در تلمیح ترکیبی حوزۀ مشترکی بین دو متن وجود دارد که آنها آمیخته نمی
 دهد.پیوند میرا به هم 

ده هاي زیباي تلمیح ترکیبی روایی ـ قرآنی در شعر مرغان ابراهیم دیاز نمونه
 و کشتن و در هم )ع(عر ماجراي رستاخیز چهار مرغ حضرت ابراهیمششود. در این می

از  شعر کوبیدن و باز فراخواندن و زنده شدن آنها تلمیح ساختاري است که اساس کل
 از»سطر  کدکنی در میان این شعر با آوردنمبتنی است؛ اما شفیعی ابتدا تا انتها بر آن 

 دو تصویر( 36: 1378)شفیعی، « تابش خورشید تا باران جرجر پشت بام کهنۀ هاجر
ادغام  با هم )ع(مختلف از دو متن مرجع متفاوت را در خلال نقل ماجراي مرغان ابراهیم

م در که کودکان از قدی...« د جرجر بارون میا»امیانۀ عکند؛ یکی شعر کودکانه و می
ید خواندند و دیگر، ماجراي دویدن هاجر در زیر تابش خورشبازیهاي خود آن را می

جود ت. وبیابان براي یافتن آب براي اسماعیل و روییدن چشمۀ آب از زیر پاي او اس
 )ع(مهیا ابرابو ارتباط آنها « هاجر»)باران( و نام « آب»تداعی ذهنی حاصل از دو عنصر 

و د، این وجوه مشترکی است که باعث شده شاعر« بارون میاد جرجر...»و شعر کودکانۀ 
ضرت حزمینۀ نقل داستانی از تصویر متفاوت را بر اساس همین حوزۀ مشترک در پس

 ابراهیم )ع( با هم پیوند دهد و در کنار هم بیاورد. 
ز ا« ار راه رنگ بازیهار چد»توان در شعر نمونۀ دیگري از تلمیح ترکیبی را می

ها/ در چار راه رنگ بازی»دید. متن شعر چنین است: « اي براي صداهاآیینه»مجموعۀ 
الهام  وآیم/ زیباترین رنگها سبز است/ پیغمبر دیدار/ با وحی وقتی که من سوي تو می

 (.  175: 1388کدکنی، )شفیعی « سعادت یار/ بخت بلند و طالع بیدار
چراغ سبز راهنمایی و رانندگی بر سر چار راه را که نشانه و جواز در این شعر شاعر 

حرکت و رفتن براي رسیدن به وصال و سعادت دیدار یار است ـ که خود به مثابۀ 
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و دیدار او که پیامبر  )ع(یافتن عمر جاودان و آب حیات براي عاشق است ـ با خضر
دهد. دربارۀ خضر د میرسیدن به سعادت و چشمۀ عمر جاویدان و ابدي است، پیون

نام خضر با خُضره )سرسبزي( هم ریشه است؛ و این از آن است که »گفته شده است، 
« شدگذشت آن موضع سرسبز مینشست یا میبویژه بر زمین خشک ـ که می ـهر جا 

، «عمر جاودان»طور کلی خضر در ادبیات فارسی به عنوان نماد به(. 533: 1371)خرمشاهی، 
-184: 1369)یاحقی، مطرح بوده است « راهنمایی و دلالت گمشدگان»و « آب حیات»

رنگ »نگرد و وجوه مشترک اما در اینجا شاعر با دیدي نوین به این وجوه می(. 183
را عامل پیوند چراغ سبز راهنمایی و « سعادت وصال»و « هدایت و راهنمایی»، «سبز

 خضر قرار داده است.
هاي چند آید، در تلمیح ترکیبی برخلاف تلمیحیهاي فوق برمچنانکه از نمونه

درک  تر بوده و در گرووجهی، فرایند دریافت معناي تلمیح موجود در متن کمی پیچده
 وهنی مشترک مد نظر شاعر در دو متن است که عامل ایجاد کنندۀ تداعی ذ ۀآن حوز

 لی و متن مرجع تلمیح است.هاي مشترک دو متن فعحوزه

  7رونيک )طعنه آميز/ کنایي(تلميح آی 2ـ3ـ4
ود دارد که در یا جزئی از یک متن مبدأ وج چنانکه گفته شد، در تلمیح عادي اشاره

سازد. براي مثال، گیرد و مجموعاً یک تلمیح را میپیوند با قسمتی از متن فعلی قرار می
ه او را میان آینه دیدیم/ دست و ترنج را و طمع را/ در حیرتی شبان»در سطرهاي 

)ع( دو جزئی است که ماجراي یوسف« دست و ترنج»( 237: 1378کدکنی، )شفیعی  «بریدیم

کند و بدین ترتیب، انگیزد و وارد شعر یا متن فعلی میرا از متن مبدأ قرآن کریم برمی
دهد. اما در تلمیح آیرونیک برخلاف تلمیح عادي دو متن هر دو متن را به هم پیوند می

مانند و ه تلمیح در آن به کار رفته است، مخالف و دور از هم میمنبع و متن فعلی ک
ماند. این تضاد به حدي است که نشدنی و ناکاستنی باقی میتنش بین آنها به شکلی کم

تناسبی عمدي موجود در تلمیح آیرونیک آگاه خواننده همواره از ناشایستگی و بی
متضاد با طرح منسجمی که در خلال است؛ زیرا شاکلۀ خارجی این تلمیح متمایز از، و 

 :Purdy, 1994زند )ماند و از آمیخته شدن با آن سر باز میکل اثر طراحی شده باقی می

اي که از متنی کهن در متن جدید به کار توان گفت در تلمیح آیرونیک اشاره(. می18
حادثۀ متن رفته است بیشتر جنبۀ نوعی انتقاد، طنز یا کنایه نسبت به کنش، شخصیت یا 
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شود. از سویی، در مرجع را دارد و متن جدید نوعی انتقاد از متن قدیمی محسوب می
شود ولی در هاي غیر آیرونیک لفظ یا معناي متن مرجع در متن جدید حفظ میتلمیح

هاي رود. از نمونه تلمیحتلمیح آیرونیک آن لفظ یا معنی به نوعی تا حدي تحلیل می
اشاره « ملخهاي زرین»توان به شعر کدکنی می در اشعار شفیعی یآیرونیک روایی ـ قرآن

 کرد: 
ر ر مشت کرمی، در کنااین بار هم، ناگاه/ زرین ملخ بارید/ آري/ اما نه بر ایوب/ ب               

ت ه هفراه./ زیرا که بعد از/ هفت سال و/ هفت ماه و/ هفته و/ ساعت/ چندان ک
است  کرم یغا! هیچ پیدا نیست:/ یعنی،/ انبوهی ازاندام خود را جست/ دید، اي در

 (. 369ـ368: 1378 کدکنی،)شفیعی و ایوبی در آنجا نیست 

ت با تفاودر این شعر ماجراي ابتلاء و بیماري ایوب پیامبر به طرزي آیرونیک و م
حمل و دن تداستان اصلی چنان بیان شده است که سرانجام آن یعنی تداوم بلا و تمام ش

ن صل داستاکند، پایانی که با اوب در برابر کرمها و مغلوب آنها شدن را بیان میصبر ای
ز ضادي بارتیابد که در این اشارۀ داستانی هیچ سنخیتی ندارد؛ و خواننده بلافاصله درمی

ۀ مرثی»ر ر شعدمیان متن مبدأ و متن فعلی وجود دارد. دیگر نمونۀ تلمیح آیرونیک قرآنی 
شاره االبته روایی نیست و چنانکه خود شاعر در آغاز شعرش  وجود دارد که« زمین
 ی براي روشن)قرآن کریم( ول« إنّا لَمُوسِعُونَ»... است، تلمیحی است دربارۀ آیۀ  کرده

 شدن بحث در اینجا ذکر شده است. کل این شعر یک تلمیح ساختاري است که بر
 اي آیرونیک:ت اما به شیوهسورۀ الذاریات ساخته شده اس 47اساس این قسمت از آیۀ 

وتهی/ گفتار کسان که روزگار شد از مردمی تهی/ وآورد روزگار بهی رو به این              
 واري حکیمان و انبیاء تباه گشت/ هر رسم و راه گشت به بیراهه منتهی/.../ ز

که  زاریانۀ انسان به عرش رفت/ در آرزوي دیدن ایام فرّهی/ گویی خداي ما،
راست بر سرایر هستی شهنشهی؛/ چندان به کار  است بر جهان،/ و اومحیط 

 (. 343-342)همان: گسترش آسمان بود/ کز زاري زمین دگرش نیست آگهی! 

د، دار در این شعر شاعر که از سلطۀ ظلم و جور و تبعیض و فساد بر زمین شکایت
ا أَیْدٍ وَإِنَّاهَا بِاءَ بَنَیْنَوَالسَّمَ»ه در کتابش گفته است رسد که خداوند کبه این نتیجه می

، (47ات/)الذاری« ایمو آسمان را به قدرت برافراشتیم و ما گسترش دهنده /لَمُوسِعُونَ
ن اکناسآنقدر سرگرم آفرینش و گسترش دادن به آسمانها است که دیگر متوجه فریاد 

 شنود.مورد ظلم زمین نیست و صداي آنها را نمی
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 دید:« نوح جدید»توان در شعر ایی ـ قرآنی را میدیگر تلمیح آیرونیک رو
لیک در آن  نوح جدید ایستاده بر در کشتی/ کشتی او پر ز موش و مار صحاري/              

ده بر ستا نیست جاي بهر کبوتر/ لیک در آن نیست جاي بهر قناري/.../ نوح نو آیین
 رگبار! یانۀی او، کاغذي مدر کشتی/ خیره بر ابري که نیست، بر همه آفاق /.../ کشت

 (. 121-120: 1378کدکنی، )شفیعی 
در عنوان شعر خودش اذعان « جدید»در این شعر شاعر حتی با آوردن صفت 

وین را نکند که نوح مدرن او با نوح آشنا و شناخته شده همگان متفاوت است، آیینی می
اش هم تکه کشتی آورده، پیروان و ساکنان کشتی او موجوداتی موذي و منفورند و

ن یرواکاغذي بر روي آب است که باز تأکید کنندۀ واهی بودن و سست بودن دین و پ
ی ر تقابلیز دناین نوح نوآیین است؛ و البته مشخصاً با روایت اصلی از ماجراي ابراهیم 

 تعمدي و طنزآمیز قرار دارد.
یافت.  «هار عاریتیب»توان در شعر دیگر مثال تلمیح آیرونیک روایی ـ قرآنی را می 

 گوید: کدکنی میدر این شعر شفیعی 
زند و جلوه ست/ کز دور سبز میخضري مگر گذشته از این راه/ آه این چه معجزه              

ست رسته و گمان/ این پیچکیکند/ تنوار خشک سپیدار پار/ شاید./ اما،/ نه،/ بیمی
: 1388کدکنی، )شفیعی نژند سپیدار  بالیده/ و افکنده طیلسان بلندش را/ بر قامت

360.) 
در این شعر نیز به صورت وارونه و متضاد شاعر خضر را که نماد سبزي و 

سبزي  ه اوبحیاتبخشی است، پیچکی دانسته که بر سپیدار پیري پیچیده و به جاي اینکه 
هاي فوق خورد. چنانکه از نمونهگیرد و میو حیات دهد، شیرۀ وجود او را می

هاي آیرونیک با اینکه نقطۀ اشتراک آید، مخاطب در حین فرایند درک این تلمیحمیبر
پیوند  یابد، هرگز این دو را در ذهنش به همدو متن فعلی و متن مرجع قرآنی را درمی

 دهد و به فاصله و جدایی عامدانۀ داستان قرآنی از متن فعلی آگاه است.نمی

  8تلميح پژواکي 2ـ3ـ5
یژه دن آن بوها بیشتر در میزان و سطح آگاهانه بوع از تلمیح با سایر تلمیحتفاوت این نو

 :از سوي هنرمند سازندۀ تلمیح است. چنانچه به گفتۀ سامر
ها هستند؛ در اینکه هر دو از نظر ظاهري، در هر حال، پژواکها همانند تلمیح              

گیرند و اینکه بسیاري وام می تر راواژگان، تصاویر یا دیگر عناصر یک متن قدیمی
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از اهداف یا دلایل کاربرد تلمیح به طرزي یکسان براي پژواک هم مناسب است 
(Sommer, 1998: 31 .) 

ست، اما وجه تمایز آنها در این است که برخلاف تلمیح که یک شباهت تعمدي ا
 اعی یکجماهیت ار»وابسته به قصد آگاهانۀ نویسنده یا شاعر نیست. در عوض  9پژواک

« تواند ناخودآگاه یا غیر عمدي باشدپژواک شاعرانه، مانند خواب دیدن، ... می
(Hollander, 1981: 64به عقیدۀ لنون هم یک تلمیح پژواکی نوعی نقل قول پ .) نهان

تواند ه مییابد یا اینکاست و براي اینکه پنهان باشد اغلب از نظر ظاهري تغییر شکل می
افت بدر  قط نوعی بازي واژگانی و لغوي با کلمات یک متن دیگرغیر تلویحی باشد و ف

واسطۀ معناي یک متن تلمیحی به»(. از این رو Lennon, 2011: 81متن فعلی باشد )
اي از م دگرگون شدهکه پژواکها هیچ فهشود، در حالیمحتواي متن منبع منعکس می

(. به بیان Sommer, 1998: 29-30« )دهندیشوند را پیشنهاد نممتنی که در آن ظاهر می
یا  دیگر، این نوع از تلمیح نوعی انعکاس و پژواک نامحسوس یک ماجرا، داستان

یی ه تا جادآگارخداد در اثري دیگر است؛ البته به صورتی غالباً غیر مستقیم و حتی ناخو
ر اي را در نظکه ممکن است حتی خود هنرمند نیز در لحظۀ سرودن شعرش چنین اشاره

ه بین صی کاشته باشد؛ ولی خواننده در هنگام خواندن اثر با توجه به ارتباطات خاند
جراي ا ماواژگان از نظر لفظی و معنایی ایجاد شده است، گویی انعکاسی از داستان ی

توان از نمونه تلمیحات را می« تار عنکبوت»یابد. براي مثال، شعر دیگري را نیز درمی
 پژواکی دانست:

خورد به زهره و مریخ تا مگر/ جوید براي طوفان نوح دیگر و بال کبوتري/ که می              
ت! نکبوکشتی او جاي لنگري./ وینجا،/ در این سکوت/ بر چهرۀ جوانی، این تار ع

 (.360: 1378کدکنی، )شفیعی 
در این شعر اگرچه داستان طوفان نوح مبناي ساختن تصویر تلمیحی شعر است، 

از مکه به مدینه را هم به )ص( ماجراي هجرت پیامبر« تار عنکبوت»و  «کبوتر»آوردن 
تواند نشانگر کند. به بیانی دیگر، همانطور که یک تلمیح پژواکی میذهن متبادر می

پیوندها و شباهتهاي غالباً زبانی و واژگانی تعمدي یا تصادفی و ناخواسته بین متنها 
و « کبوتر»، «سکوت»غیر آگاهانه تعابیر و واژگان باشد، در این شعر نیز شاعر آگاهانه یا 

دهنده بودن کبوتر را در متن خود به کار برده که بخشی و مفهوم نجات« تار عنکبوت»
یافتن ایشان به در غار و نجات)ص( از ماجراي معروف مربوط به مخفی شدن پیامبر
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تعریف این نوع تلمیح آورد؛ و البته چنانکه در کمک کبوتر و تار عنکبوت را به یاد می
را در )ص( به ماجراي هجرت پیامبر کدکنی در ذهن خود اشارهآمد، ممکن است شفیعی 

برده باشد. همچنین چنانکه نظر نداشته و فقط خواننده در هنگام خواندن شعر به آن پی
بردن به ارتباط بین کلمات سکوت، کبوتر و تار عنکبوت و بیان شد، در اینجا نیز پی

کند و فقط این تلمیح عملاً تغییر خاصی را در معناي اصلی شعر ایجاد نمیدرک 
 شناسی و هنري نشانگر غناي این شعر باشد.تواند از نظر زیباییمی

« هاي شنگرفیآیه»توان به این سطرها از  شعر هاي تلمیح پژواکی میاز دیگر نمونه
 روزنامه دانند، هر چنددان را میدر سربی و ستاره و سرما،/ کبوترها،/ می»اشاره کرد: 

در (. 453 :1388کدکنی، )شفیعی « نخوانند./ شوق عبور از پل طوفان و هر چه بادا باد!/...
 در« بوترک»ۀ این سطور نیز با اینکه متن اصلی ربطی به داستان نوح پیامبر ندارد، واژ

ي وح براتر کشتی نو پرواز کبو)ع( ماجراي طوفان نوح« شوق عبور از طوفان»کنار سطر 
اژۀ ونیز « بازشعبده»رساند. در شعر رد شدن از طوفان و یافتن خشکی را به ذهن می

یک را/ از میان کلماتی که عسس یک».../ کند: کبوتر تلمیح پژواکی در شعر ایجاد می
یک پرواز/ وآسمان وطنم را، تا دور،/ دهم اینک یکست/ میتهی از مقصد و معنی کرده

در این شعر . (221: 1378کدکنی، شفیعی )«باز.م پر ز کبوترها،/ اینم اعجاز!/ منم شعبدهاکرده
بندیهاي منیز که اساس آن بر خلق و ظاهر کردن کبوتر به عنوان یکی از شگردها و چش

را براي آشکارکردن « اعجاز»لفظ « بنديچشم»بازان است، وقتی که شاعر به جاي شعبده
ل گِرنده از پو ساختن و خلق )ع( د، ناخودآگاه ماجراي اعجاز عیسیبرپرنده به کار می

این  رساند. البته چنانکه در مثالهاي ذکر شده مشخص است،را نیز به ذهن مخاطب می
ن هاي ثانوي نقش چندانی در معناي متن و شعر فعلی ندارند و تغییري در آتداعی

نشینی برخی از واژگان به سبب همکهایی هستند که کنند؛ بلکه بیشتر پژواایجاد نمی
رسانند که زمینۀ این متن به ذهن مخاطب میشعر ماجراها و روایتهاي دیگري را در پس

ست کن ادانش و اطلاعات او است و چه بسا مم ۀبیشتر وابسته به میزان دقت و گستر
 ارهنی هیچ یک از آنها مدنظر خود شاعر هم نباشند؛ اما درک همین پژواکها لذت ذ

 براي مخاطب به همراه دارد.  

 10تلميح استعاري )تشبيهي( 2ـ3ـ6
 للمیح مثیرا تطور کلی تلمیح از نظر عملکرد بسیار شبیه به تشبیه و استعاره است. زبه
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واژه  ه یکتشبیه و استعاره مستلزم همجواري دو واژۀ مستقل است. همانطور که استعار
تن میز عنصري از به همین ترتیب تلمیح ن انگیزد،را براي فهمیدن واژۀ دیگري برمی

انگیزد. براي مثال، در هایی از متن تلمیحی حاضر برمیدیگر را براي فهمیدن جنبه
گوید ي که در ساختار معنایی خود با ایجاد شباهت بین دو عنصر مختلف میااستعاره

(A( ،)B)  ا که رادبی است )مثلاً آن فرد گرگ است( به روشی غیر مستقیم این معناي
(A( ،)C) ارد دهد؛ و دلالت ضمنی بر این داست ) مثلاً آن فرد خشن است( را ارائه می

راین، است. بناب (B)در مواردي معین شبیه  (A)که گوینده تمایل دارد معناي ادبی 
اي یچیدهپوسیلۀ جلب توجه خواننده به سوي ویژگیهاي در هم همانطور که استعاره به

کند، تلمیح نیز شکلی از بیان یک چیز با قصد ترک است عمل میکه در هر دو مش
که گاه نظري به . شمیسا نیز (Heylen, 2005: 60-61)شنیدن چیز دیگري است 

و ه گفتۀ ابت. این نوع تلمیح را تلمیح تشبیهی نامیده اس پژوهشهاي بلاغیون غربی دارد،
ص و  مشخء داستانی، معمولاًتناسب بین اجزاپایۀ تلمیح، تناسب و تشبیه است و این 

از این  قابل تشخیص است ولی گاه در مواردي این رابطۀ تشبیهی چندان آشکار نیست.
ه درک وي کرو، بویژه در متون کلاسیک برخی از تشبیهات مبتنی بر تلمیح هستند به نح
 تلمیح اي ازوجه شبه در آنها موقوف به درک تلمیح و معناي آن است. ابیات زیر نمونه

 تشبیهی است:
 شبی چون چاه بیژن تنگ و تاریک

  
 چو بیژن در میان چاه او من 

 

 ثریا چون منیژه بر سر چاه 
 

 دو چشم من بدو چون چشم بیژن  
  

 (91و48الف:  1371)شمیسا، 
در آثار شاعران است. از نمونه  ترین نوع تلمیحعموماً تلمیح تشبیهی متداول

 توان به این موارد اشاره کرد:ک میآنی در اشعار م. سرشهاي تشبیهی روایی ـ قرتلمیح
ن دست ه چوکفسونی بخوان و بدم تا ببندد/ دم آدمی سوز این اژدها را/.../ فسونی »

در این (. 359ـ258: 1378کدکنی، )شفیعی « موسی درخشد/ درین زمرۀ ظلم و زنگار ظلمت
ت با درخشش و نورش ظلماست که )ع( شعر شاعر، خواهان افسونی مانند دست موسی

 و سیاهی را از بین ببرد. 
بدان روشن »نیز که در وصف حکیم فردوسی است، با گفتن « جاودان خرد»در شعر 

)شفیعی « روان، قانون اشراقی که در حکمت/ شفاي پور سینایی و نور طور سینایی
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شفاي ابن ، حکمت و خرد فردوسی را از نظر علم و نور مانند کتاب (15: 1388کدکنی، 
نیز باد « برگ از زبان باد»سینا و درخشش ذات الهی در کوه طور دانسته است. در شعر 

اي »را در گمنام و ناشناس بودن، مسافرت و سلوک دائمی به خضر تشبیه کرده است: 
شفیعی همچنین، در  (.191)همان: « باد!/ اي صبورترین سالک طریق!/ اي خضر ناشناس

تشبیه کرده و )ع( گمشدۀ زیباي انسانها را به حضرت یوسفآرزوهاي « نکوهش»شعر 
آن یوسف گمگشتۀ آمال بشر را/ گامی دو برون نامده تا مرز حقیقت/ بردید »گوید: می

 (. 304: 1378)شفیعی کدکنی، « و بدان گرگ سپردید
ط و ک ارتباود یدر تمام این مثالها مبنا و پایۀ زیر بناي تشبیهات، وجود یا ادعاي وج

به داستانی سبت بین دو عمل، مفهوم، شخص یا موقعیت و حادثه در مشبه و مشبهن
شش و درخ»در یوسف و « گمشدگی»و « زیبایی»است که وجه شبه بین آنها یا مانند 

وسی است در خضر کاملاً طبیعی و قام« سلوک»و « سبزي»در طور سینا و « فروغ ایزدي
«: اتمناج»کند. مانند شعر ادبی ایجاد میو یا خود شاعر براي آن وجه شبهی هنري و 

ی و انایدو در آغاز، سخن بود و سخن تنها بود/ و سخن زیبا بود/.../ اهرمن خاتم »
کدکنی سخن  در این شعر شفیعی(. 350)همان: « زیبایی را/ برد از انگشت سلیمانی او/...

اتم خر و به انگشترا به سلیمان نبی تشبیه کرده و زیبایی و دانایی آغازین سخن را 
نیز  و راسلیمانی تشبیه کرده است که چون تشبیهی نامتعارف است، خود وجه شبه آن د

 بیان کرده است.

  11دهي خاصتلميح نام 2ـ3ـ7
رجع تن منوعی از تلمیح است که در خود ارجاعی مستقیم به متن برانگیخته شده یا م

ه ساخت علامت نقل قول مستقیم وسیلۀ استفاده از یک نام خاص یاتلمیح دارد و به
یکی از  شود. البته باید توجه داشت که هر نقل قولی تلمیح نیست. براي مثال، وقتیمی

مشخص است که به هملت تلمیح دارد « بودن یا نبودن»گوید شخصیتهاي الیوت می
(Perri, 1978: 304؛ یا مثلاً وقتی که نویسنده یا شاعري از یک نام خاص مث) ایل رستم 

اي را به ذهن مخاطب کند ناخودآگاه شخصیتهاي شناخته شدهخسرو استفاده می
 معروف و رساند و همین امر او را وادار به یافتن تشابه احتمالی میان آن شخصیتهايمی

ر دهی خاص روایی ـ قرآنی، دهاي ناماي از تلمیحکند. نمونهاشخاص متن فعلی می
 گوید: دید؛ آنجا که می« نیشبخوا»ر شعر توان دکدکنی را میاشعار شفیعی 
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م و شمیم خود اکنون که به باغ هیچ پنداري/ گلهاي سپید و روشن ایمان/ با شر              
کدکنی، )شفیعی گوید؟/... روید/ پیغمبرک سپیدۀ کاذب/ از آیۀ نور خود چه مینمی

1388 :141 .) 
نام خاصی است که ذهن  «آیۀ نور»در سطر آخر این قسمت از شعر، ترکیب 
« آیۀ نور»شود که به سورۀ نور می 35 خواننده بلافاصله پس از خواندن آن متوجه آیۀ

آید بین این آیه و مضمون این قسمت از شعر ارتباط معروف است و در صدد برمی
 در این سطرها:« سیب»برقرار کند. همچنین است کلمۀ 

خند/ و طفل مدرسه و ل: آب و درخت/ و سبزه و لباند و/ فعحروف: مبدأ فعل              
 (.491)همان: سیب،/ سیب سرخ خدا. 

رف نشیند، همان معناي عام و متعامی« طفل مدرسه»بار اول که در کنار « سیب»واژۀ 
خ سیب سر»در ترکیب  کهدهد؛ ولی همینخود را دارد و به فرد خاصی هم ارجاع نمی

سم خاصی اد از حالت عام خارج شده و تبدیل به گیرقرار می« خدا»در کنار « خدا
شود که ماجراي هبوط آدم و حوا از بهشت و میوۀ ممنوعه را به ذهن مخاطب می
 رساند. می

ه که گیوم دهی خاص به شیوۀ قرار دادن مطلبی از یک متن مرجع درنمونۀ تلمیح نام
 ایی ـ قرآنیمعادل صنعت تضمین در بلاغت کلاسیک فارسی است، در تلمیحات رو

ع کدکنی یافت نشد؛ ولی موارد غیر قرآنی بسیاري از این نومجموعه اشعار شفیعی 
شود: یاي از آنها ذکر متلمیح در اشعار او وجود دارد که براي روشن شدن بحث نمونه

عی شفی)« "در آیینۀ تصور ما"چه خواستیم و چه رو کرد نقشبند قضا/ که خود نبود »

رآرد هزار نقش ب"جهان چه باشد غیر از بیان ما ز وجود؟/ »یا  .(349: 1378کدکنی، 
اري و بسی( 130)همان: « تر از آن/ که در تصور آیینۀ تو چهره گشود/...، خوش"زمانه

ارات ز عبدیگر از این قبیل تلمیح در سراسر مجموعه اشعار م. سرشک وجود دارد که ا
ن تضمین و درون گیومه در ضمیا مصرعهایی از شاعران بزرگ دیگر را به صورت 

 سخن خود گنجانده است.

  21تلميح خود ارجاع 2ـ3ـ8
یک تلمیح زمانی خود ارجاع است که هنرمندي در اثر خود، به خود یا به عبارت، ایده، 
فرم و یا شکل یکی دیگر از آثار خود، ارجاع و اشاره داشته باشد. در این نوع تلمیح 
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تر اش به نوعی آن را غنیاز آثار پیشین خود در متن فعلیهنرمند با ارجاع دادن به یکی 
. این نوع تلمیح در سایر ژانرهاي هنري نیز (Thomas, 1986: 183-184) کندتر میو گسترده

کند متداول است. براي مثال هنگامی که نقاشی، خود را در حال نقاشی کردن ترسیم می
خود را در فیلمش نمایش دهد، از  اي از یکی دیگر از فیلمهايیا فیلمسازي صحنه

تلمیح خود ارجاع استفاده کرده است. این نوع از تلمیح در پژوهش حاضر که مبتنی بر 
هاي داستانهاي قرآن است، مصداقی ندارد؛ ولی براي آشنایی با آن و احتمال تلمیح

 استفاده از آن در سایر پژوهشهاي آتی که ممکن است بر اساس ساختار تلمیح انجام
کدکنی اشاره به نشابور و روستاي شود، در اینجا مطرح شده است. البته در شعر شفیعی 

 اي از تلمیحات خود ارجاع باشد.تواند نمونهزادگاه شاعر می

 گيرينتيجه
کدکنی از بزرگترین شاعران صاحبنظر و صاحب سبک معاصر ایران است که از شفیعی 

سازیهاي اشعارش بهره برده است که شگردهاي بلاغی ـ هنري خاصی در مضمون
تواند زوایاي پنهان و بررسی و تحلیل ساختاري نوع کاربرد و ایجاد این شگردها می

رموز موفقیت اشعار او را آشکار کند. تلمیح به داستانهاي متعارف و شناخته شدۀ قرآنی 
دبی در یکی از ابزارهاي بلاغی این شاعر در خلق تصاویر و ایجاد مضامین هنري و ا

مورد تلمیح به قصص مشهور  48شعرش است. با اینکه در مجموعۀ اشعار م. سرشک 
اي هر دو قرآنی وجود دارد اما از نظر تعداد ـ با توجه به حجم تقریباً هزار صفحه

روز در کنار ذوق و رسد چندان چشمگیر نباشد؛ دانش ادبی بهمجموعه ـ به نظر می
هاي روایی ـ قرآنی خود ن شاعر در خلق تلمیحقریحۀ شاعرانه سبب شده است ای

نوآوریها و پیچیدگیهاي ساختاري به کار ببرد که ارزش هنري و معنایی آنها را چندین 
هاي کدکنی به جنبهبرابر کند. به همین سبب، با اینکه از نظر محتوایی توجه شفیعی 

خضر، زیبایی  متعارف معروف و برجستۀ روایتهاي قرآنی مانند سبزي و راهنمایی
یوسف، جان بخشی عیسی، آزمون و صبر ایوب، بار امانت و هبوط آدم و غیره است، 

هاي هاي مشهور و خلق تلمیحبردن از این جنبهاستفاده از شگردهاي ساختاري در بهره
هاي ساختاري و آیرونیک از قصص قرآنی ترکیبی، چند وجهی، پژواکی و بویژه تلمیح

هاي روایی ـ قرآنی این شاعر شده است. بدین ترتیب که سبب تشخص خاص تلمیح
هاي چند وجهی و ترکیبی درک مخاطب از شعرش را کدکنی با استفاده از تلمیحشفیعی 
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هاي متعارف قصص قرآنی و نوع خاص در گرو پیوندهاي دور و نزدیک بین جنبه
هاي د؛ اما در تلمیحکشاستفاده از آنها در شعر خود قرار داده و ذهن او را به چالش می

آیرونیکش بیشتر این هنجارشکنی محتوایی و تقابلی با روایت قرآنی است که خوانندۀ 
کند. همچنین شعرش را دچار شگفتی کرده است و لذت هنري را در او ایجاد می

هاي روایی ـ هاي ساختاري پر بسامدترین تلمیحمشخص شد که از نظر تعداد، تلمیح
ن شاعر است که البته در غالب موارد، در این اشعار انواع تلمیحات قرآنی در اشعار ای

ساختاري دیگر نیز وجود دارد. از نظر محتوایی، داستانهاي خضر، آدم و نوح بیشترین 
کدکنی از دو داستان نوح و  روایتهاي مورد توجه شاعر در خلق تلمیح است؛ اما شفیعی

   ري کرده است.خضر نسبت به داستان آدم بیشتر استفاده هن

 نوشت:پي
1- Deviation 
2- Intertextuality 
3- Structural Allusion 
4- Multiple Allusion 

بر  شدن آتشبه گلستان( 69)انبیاء/« إِبْراهیِمَ وَ سلَاماً علَى یا نارُ کُونِی بَرْداً قُلنْا»ـ با اینکه در آیۀ 5
ر تفسی»ر دلبته ابیات فارسی بارها تکرار شده است. ابراهیم )ع( اذعان نشده؛ اما این مضمون در اد

(. 137: 1369،  1شدن آتش بر ایشان اشاره شده است )سلمی، جبه این امر و دلایل گلستان« سلمی
ر او شدن آتش بخود ذیل مدخل ابراهیم، به گلستان« فرهنگ تلمیحات»سیروس شمیسا نیز در 

 اشاره کرده و ابیاتی چون: 

 سراي خلتّش خالی کند آن که چون خلوت
 

 شعله ریحانی کند آنجا نه اخگر اخگري 
 

 )انوري( 
 تویی خلیل اي جان، همه جهان پر آتش 

 

 شود گلستان  که بی خلیل آتش نمی 
 

 )مولوي(
 81: 1371 )شمیسا، الفرا از بزرگان ادب فارسی با این مضمون به عنوان شاهد مثال آورده است 

 (.489و
6- Integrative Allusion 
7- Ironic Allusion 
8- Echoic Allusion 
9- echo 
10- Metaphorical Allusion 
11- Proper naming 
12- Self-Reference 
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ت انتشارا ؛ تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی وحافظ نامهخرمشاهی، بهاء الدین؛  -
 .1371سروش، 

 .1380، تهران: سمت، 2؛ چ تجلی قرآن و حدیث در شعر فارسیراستگو، سید محمد؛   -

 طالعه و تدوین کتب علومسازمان م ؛ تهران:آرایی )فن بدیع(هنر سخن؛ ____________ -
 .1382انسانی دانشگاهها )سمت(، 

، ورجوادينصرالله پ ۀ؛ گردآوردمجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلمیسلمی، ابوعبدالرحمن؛  -
 .1369، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1ج

 .1378 ، تهران: انتشارات علمی،2؛ چهزارۀ دوم آهوي کوهیشفیعی کدکنی، محمدرضا؛  -

 .1388ت علمی، ، تهران: انتشارا6؛ چاي براي صداهاآیینه؛ ________________ -

ی اب قزوین؛ به تصحیح عبدالوهالمعجم فی معاییر اشعار العجمشمس قیس، محمد بن قیس؛  -
 .1388و تصحیح مجدد مدرس رضوي و تصحیح مجدد سیروس شمیسا؛ تهران: علم، 

ي انتشارات ، تهران: انتشارات فردوس با همکار4؛ چنگاهی تازه به بدیعشمیسا، سیروس؛  -
 .1371مجید، 

 .1371، تهران: انتشارات فردوس و مجید، الف 3؛ چفرهنگ تلمیحات؛ __________ -

 .1379؛ تهران: نشر سمت، نقد بدیع فشارکی، محمد؛ -

ان: ، تهر2، چ، به سرپرستی حسن انوشه2؛ جدانشنامۀ ادب فارسی، «تلمیح»عباسپور، هومن؛  -
 .1381وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
16، 

ره
ما

ش
64، 

ان
ست

تاب
 

13
98

 

 

  

30 
 

 

30 

30 

 
 
 

 .1386، تهران: سخن، 2؛ چبدیع نومحبتی، مهدي؛  -

داستان انبیاء در کتب مقدس و بازتاب آن در اشعار »اصغر و مریم حقی؛ فرد، علیمیرباقري -
، 24 ؛ س هفتم، پیاپیمجلۀ شعر پژوهی )بوستان ادب( دانشگاه شیراز، «حسین منزوي

 180ـ157، ص 1394
؛ فرهنگ نویسینامه هنر داستانواژهمیرصادقی، جمال و میمنت میرصادقی )ذوالقدر(؛  -

 .1377هاي ادبیات داستانی، تهران: کتاب مهناز، تفصیلی اصطلاح

 ویراسته و؛ بدایع الافکار فی صنایع الاشعارواعظ کاشفی سبزواري، کمال الدین حسین؛  -
 .1369: نشر مرکز، گزارده میر جلال الدین کزازي؛ تهران

ا د حسنی ب؛ به اهتمام حمیمدارج البلاغه در علم بدیعهدایت، رضاقلی بن محمد هادي؛  -
 .1383همکاري بهروز صفرزاده؛ تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 

 . 1337، ؛ تهران: مؤسسۀ نشر همافنون و صناعات ادبیالدین؛  همایی، جلال -

 : مؤسسه؛ تهراناساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی فرهنگیاحقی، محمدجعفر؛  -
 .1369مطالعات و تحقیقات فرهنگی و هنري سروش، 
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